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  می دانی 

  که تا دنيا بوده            

  دنيا                                  

  حکایت ساحل و دریاش ھم این چنين:؟                                     

  که عاشق مغرور 

  از دامان ساحل که سرخورد                    

  زورق مسروق گردیده ی خورشيد را       

  بر موج ھاش نشاند                                                   

  و دور تر ساخت                                                                         

  و دور تر                                                                                         

  و ناگاه

  انعکاس مروارید شده ی مغروقش      

  ه باران کردستار                                               

  آسمان معشوق را                                                                   

  و صبح بعد 

  بازش آمد              

  با یک بغل آفتاب.                                 

  ساحل ابر ھای کوچک!

  که دامن کشيدی                                

  به ناز                                                       

  جز عشق نيز 



  نيست حکایت دیگریش                  

  آنکه نيامدت باز                                              

  افسوس

  که در نجابت خویش غرق گشته           

  دریا                                                   


